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مذهبي دانست که شعر و شاعري  -هاني شاعر طبقه اول اندلس، را بايد شاعر سياسيابن 

تنها براي او يک ابزار هست تا هدف؛ ابزاري که به وسيله آن از دين و ممدوحان خويش دفاع 

فاده هاي قرآني استهاني براي اين امر از لفظ و معناي آيات قرآن، در کنار داستانکند. ابنمي

دهد. براي ممدوح خود يعني معزّ قرار مي کند. و شخصيتهاي ديني چون پيامبران را مشبه به  مي

و ابزار اصلي او در ايجاد اين مشابهت آيات قرآني است. گاهي معزّ را چون حضرت سليمان 

کشد. داند و بارديگر فضاي زمان معزّ را چون فضايي زمان رسول خدا)ص( به تصوير ميمي

ته در ديوان اين شاعر ابياتي نيز وجود دارد که اقتباسهاي قرآني در آن براي توصيف حالات الب

 شخصي خود شاعر هست. همانند اقتباس بخشي از سوره يوسف.

پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصيفي تحليلي، سعي در تبيين کارکردهاي مختلف  

 هاني دارد.قرآن و بعُد معنايي آن در اشعار ابن

 هاني، اندلسقرآن، بينامتنيت، ابن  ها:کليد واژه

 

 مقدمه -1

را بايد شاعر عقيده و سياست دانست که در تمام ساختار اشعارش يک هدفه  1هانيابن

کند و آن دفاع از عقايد شيعه اسماعيليه و خلافت فاطميان هست. به همين عمده را دنبال مي

روبرو است. از يک طرف امويان اندلس که جبه خاطر در راه نيل به مقصود با موانع زيادي 

اي دادند با تمام افراد وابسته به جناح فاطميان برخورد سرسختانهمخالف فاطميان را تشکيل مي

هاني در اثر اين فشارها مجبور به فرار از اندلس و رفتن به مصر شد. از کردند. چنانچه ابنمي

هاي مذهبي مخالف اسماعيليه با هرگونه اقدام تبليغي هطرف ديگر و از بعُد عقيدتي نيز، تمام فرق

کردند و در فضايي که فقه مالکي بر تمام امور جامعه مسلط بود، مخالف عقايدشان، برخورد مي

و فضاي آزاد ديني وجود نداشت، امکان هرگونه تبليغ نيز بر همگان منع شده بود. به همين 

دانست، ترک اندلس کرد اعيليه و خلافت فاطميان ميهاني که خود را مدافع شيعه اسمخاطر ابن

و به دامان خلافت فاطميان در مصر رفت تا آزادانه با زبان شعر از آنان و عقايدش دفاع کند. 

 هاني البيریساختار و بافتار قرآنی در اشعار ابن

 )مطالعه موردی تناص قرآنی(
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هاني در فضاي کلي اشعارش بيشتر از اسلوب استدلالي و اقناعي براي قبولاندن عقايد و ابن

زمند دلايل و براهين محکم و قوي است. به همين کند و استدلال منطقي نياکلامش استفاده مي

هاني از تراث ديني که شامل آيات قرآن، داستان هاي قرآني، شخصيتهاي ديني و ... خاطر ابن

 اش لباسي از دين برتن کند و مقبولتر شود. کند تا کلام و گفتهمي شود، استفاده مي

-هاني ميقرآني در اشعار ابندر جستار حاضر به تبيين چگونکي و نحوه کارکرد آيات 

 کنيم.پردازيم و نحوه تعامل او با آيات قرآني را تبيين مي

 سؤالهاي پژوهش 1-1

هاني، تأثيري در نوع بکارگيري آيات قرآني در بافت معنايي آيا عقايد شيعه اسماعيله ابن .1

 اشعارش داشته است؟

لفظ، هم معنا و هم داستان هاي  آيا تنها لفظ آيات قرآني در اشعارش بکاررفته يا اينکه هم .2

 قرآني؟

 فرضيه پژوهش 1-2

هاني هم از لفظ و هم معنا و هم داستانهاي قرآني در ساختار معنايي اشعارش استفاده ابن

اي در نوع بکارگيري اين آيات در ديوان شاعر داشته کرده و عقايد شيعه اسماعليه تأثير عمده

ري تراث ديني، حقانيت بخشي به ممدوحان خود است؛ بطوري که هدف اصلي او از بکارگي

 هست.

 پيشينه پژوهش 1-3

هاي مختلفي هست که تناص، بينامتنيت، اقتباس، أخذ؛ همگي عناوين کتابه و مقالات و رساله

اند و هر پژوهشگري به فراخور کلام در زمينه تأثير آيات قرآن بر شعر، نثر، رمان، نگاشته شده

اند. قرآني و نوع کارکرديي که مدّنظر شاعر و نويسنده بوده، اشاره کردهيابي آيات خود به ريشه

از اين رو، بحث در زمينه تأثير قرآن بر ديوان شعرا امري است با پيشينه کهن، و مقالاتي که در 

اين زمينه نگاشته شده، آنقدر زياد هست که بايد مقاله اي مستقل را براي شمارش آن اختصاص 

هاني، از حيث اين که شخصيتي سياسي و مذهبي شخصيت مدّنظر ما؛ يعني ابنداد. اما اشعار 

است، قابل تأمل هست. در زمينه اقتباسهاي قرآني اشعار او آثاري هست که به شکل جزئي و در 

 اند؛ پژوهشهاي مانند:حدّ اشاره به بعضي از آيات بکاررفته در اشعار او پرداخته

 « هاني اندلسيثقلين در ديوان ابن»ان مقاله دکترسعيد شيباني تحت عنو .1

هانيء شعر أبي الطيب المتنبي وابن» رساله ضفاف عدنان اسماعيل الطائي تحت عنوان .2

 «الاندلسي تحليل وموازنة

از اين رو نگارنده تا حدامکان در جستار حاضر به بحث و بررسي آياتي پرداخته که توسط 

و هدف شاعر از بکارگيري آنها را تبيين ديگر پژوهشگران بررسي نشده و نوع کارکرد 

 کرده است.

 نظريۀ بينامتني ) تناصّ ( -2

شود. پردازد که موجب آفرينش متن جديد مياي است که به روابط بين متني مينظريه

در ترجمه تعبير  1960( براي نخستين بار، ژوليا كريستوا در دهه 183م :1991)مرتاض، 

آن را معرفي كرده   1930( كه دردهه   dialogismى )فتگومندميخائيل مخائيلوويچ باختين از گ

ى به رابطه ضرورى ) بينا متنيت( را به كاربرد، گفت و گومند intrtextualiteبود، اصطلاح 

را براي « بينامتني»نظريه « ژوليا کريستوا»شود، ديگر اطلاق  ميى هابا پارهى هر پاره گفتار
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است که در آن متون  داند و معتقد است که بينامتني فضاييمي تمامي متون امري اجتناب ناپذير

هاي متعددي از ديگر متون با يکديگر تقارن کند، در اين عمليات گفتهمختلف با هم برخورد مي

 (44هـ :1381دهند.)کريسوا، ژوليا،کنند و يکديگر را تحت تاثير قرار ميپيدا مي

، خواه يك گفته، «هامجموعه اي از نشانه»ند بهتوااز نظر باختين هر پاره گفتاري مي  

شعر، ترانه، اسطوره، و خواه يك فيلم اشاره كند. به عقيده وي هر متني تقاطعي از متون ديگر 

( مسائلي همچون، مرگ مؤلف، جريانات ساختارگرايي، پسا 73هـ:1380است.)گراهام، آلن، 

ويني و نشانه شناختي بر مطالعات  نقدهاي تك  (Deconstruction)ساختارگرايي،  واسازي 

« مناسبات بينامتني»اصطلاح ( 84هـ: 1358اند. )نامورمطلق،بينامتني  تاثيرات بسزايي گذاشته

هنر به »را نخستين بار صورتگرايان)فرماليستهاي( روس، به ويژه ويكتور شكوفسكي در مقاله 

هاي هنري، تاثيري كه تاثيرپذيري ميان تمامي»بکار بردند، به گفته شكلوفسكي« مثابه ي تمهيد

 (127هـ: 1376گيرد، مهمترين است. )صفوي،متن ادبي از  متني  ديگر مي

توان در موضوعاتي همچون گفتگومندي ميخائيل باختين، بيناذهنيت بينامتني را ميپديده

(Intersubjectivite)  پديدار شناسان، بينا متنيت(Intertextalite)  ترامتنيت ژوليا كريستوا و

(transtextualite) .ژرار ژنت مشاهده نمود 

عمل كرد، مطالعات ژنت بارتتراز كريستوا و رولانتر ونظام يافتهژراژنت، گسترده

قلمرو ساختارگرايي باز وحتي پسا ساختارگرايي و نيز نشانه شناختي را در برمي گيرد. 

اين نظريه را  توسعه داد، در  ناقد فرانسوي بعدا  « ژرار ژنت( »49هـ: 1380)شکلوفسکي،

حقيقت اين واژه را در رابطه با ) حضور همزمان دو متن و يا بيشتر ( و يا ) حضور فعلي يک 

 (186م: 1990متن  در متن ديگر ( معرفي کرد.)بنيس، 

كريستوا سهم بزرگي در مطالعات بينامتني دارد، درواقع او بود كه با وضع واژه    

را در مطالعات قرن بيستم گشود و كساني همچون رولان بارت و بسياري  بينامتنيت افق نويني

كريستوا، بينامتنيت، علي رغم تصور  ديگر را متوجه اين گونه از  مطالعات نمود، به عقيده

اين اغلب افراد به هيچ وجه بررسي تاثيرگذاري يك متن بر متن ديگر نيست، به عقيده وي )

شود، و هيچ متني عاري از بينامتن يي وچند صدايي در متن ميبينامتنيت است كه موجب پويا

نيست، بارت به وضوح اين موضوع را اعمال مي كند و ميگويد هرمتني بينامتن است(.)صفوي، 

 (85هـ: 1376

)التناص( يا )النصوصيه( به را به واژه (intertextuality)ناقدان عرب، اصطلاح 

اند. اينان براي تحليل گفتمان شعري به پديده تناصّ اشاره همعني )درهم تنيدگي متون( ترجمه كرد

اند. ناقداني چون صبري حافظ، محمد عزام، صلاح فضل و ... دراين زمينه مقالات و كرده

 (299هـ: 1388اند.)ميرزايي، كتابهاي بسياري نوشته

تعريف آن  ترينبه محوري« ژوليا کريستوا » پردازان بينامتني از ميان ناقدان و نظريه

 اشاره کرده: بينامتني يعني خلق متني جديد از طريق ارتباط و تعامل آن متن با متون ديگر.

متن  -2متن غايب  -1براي انجام عمليات بينامتني بايد سه عنصر اساسي را شناخت : 

 عمليات بينامتني -3حاضر

متن »متن اصلي را ، «متن غايب »در واقع متني که در متن اصلي به کار گرفته شده را   

مي نامند و آثار و نشانه هاي متن غايب در متن حاضر نوع شکل عمليات بينامتني را « حاضر

 (14م: 1991کند. )مرتاض، معين مي
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عبدالملک »اند، دکتر انواع و اشکال مختلفي ارائه داده« بينامتني»ناقدان عرب براي

ون ديگر آن را به تناص لفظي، تناص در بررسي روابط بينامتني معلقات سبع با مت« مرتاض

 مضموني و تناص ذاتي تقسيم کرده است و سپس نوع روابط هر کدام را شرح داده است:

(تناص لفظي: در اين نوع تناص نويسنده و يا شاعر بطور آگاهانه واژگان اوليه متن غايب را 1

 برد به همان صورت در متن حاضر به کار مي

ع تناص نويسنده و يا شاعر معاني موردنظرش را به طور آگاهانه (تناص مضمون: در اين نو2

 گيرد.گيرد و در متن حاضر به کار ميو به تاکتيکي خاص از متن غايب مي

رود، ذكر (تناص ذاتي: اين نوع تناص به شكل عادي و از روي عرف در متن ادبي به كار مي3

اني، علي؛ بازيار، رسول، رود. )صياداطلال و دمن در شعر از اين نوع بشمار مي

 (25-24هـ:ص1390

 بينامتنيت قرآن در اشعار ابن هاني -3

آيات قرآني جزء لاينفک شعر و نثر عربي است و هر شاعري بنابه مقتضاي کلام خود  

هانی نيز به عنوان يک شاعر عقيدتي از از لفظ و معناي آيات قرآني بهره جسته است؛ ابن

عقايد خود و غلبه بر مخالفان و همچنين غناي اشعار خود به وفور سياسي فاطميان براي اثبات 

از لفظ و معناي آيات و داستانهاي قرآني در ساختار قصائد خود استفاده کرده است. نگارنده در 

اين بخش حدالامکان سعي کرده است که به کنکاش و تحليل اشعار ابن هاني از اين بعُد بپردازد 

اين شاعر را تبيين کند. به همين خاطر از سبک بررسي موردي ابيات  و اقتباسهاي قرآني اشعار

 و اشعار و ارائه نمونه نمونه استفاده کرده است:

 نمونه اول 3-1

 زيانکاری 

رِ  يىَ لفَيِ خُس  رِإنِّي قبَ لَ يحَ  ألََانيِ عَن  زَمَانيِ الَّذِي خَلا           فوََالعَص    فلََاتسَ 

 (154م(،ديوان:1980 –هـ 1400)ابن هاني الأندلسيّ،)

ام مپرسيد؛ به روزگار سوگند که من قبل از ديدار با يحيي بن علي در ترجمه: از ايام گذشته

 زيانکاري آشکار بودم.

رِ إنَِّ الإنسَانَ لفَيِ « العصر»سوره  2و  1مصراع دوم اين بيت، اقتباس آيات  است:﴿ وَالعَص 

رٍ﴾:سوگند به عصر]غلبه حقّ بر با  طل[، که واقعا انسان دستخوشِ زيان است.خُس 

هاني در اين ابيات به ديدار خود با يحيي بن علي اشاره کرده است؛ يحيي و برادرش ابن

از سرداران خلافت فاطمي و بعد از جوهر از عواملي اصلي استحکام خلافت فاطمي  -جعفر که 

د زيادي از اشعار خود را به مدح در نزد اين شاعر از جايگاه والايي برخوردارند و درص -بودند

اين دو شخصيت اختصاص داده است. نکته حائز اهميت در  ابيات بالا، ابراز زيکاري شاعر در 

ديدار نکردن با اين دو شخصيت است. براي نشان دادن ميزان اين زيانکاري از معنا و لفظ آيه  

طرح است اين است که چرا سوره العصر استفاده کرده است. سؤالي که در اين بخش م 2و  1

گويي به اين سؤال بايد به هاني اين چنين با اهميت است؟ در پاسخديدار اين شخصيتها براي ابن

فرضهاي عقيدتي اين شاعر به عنوان شيعه اسماعيله و همخواني آن با عقايد يحيي و جعفر، پيش
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کشد که از مرزهاي دين و هاني از اين دوشخصيت، مدافعاني را به تصوير مياشاره کرد. ابن

کنند و شاعر با ديدار آنان و به واسطه اين دو به ديدار ديانت شيعه و خليفه مسلمين دفاع مي

معزّلدين الله نائل شد و به زبان گويا و مدافع فاطميان و مبلغ شيعه اسماعيليه تبديل گشت. همين 

شد ديگر شاعر به اهداف تبليغي و ديني کند که بفهميم اگر اين ديدار محقق نمياستدالال کفايت مي

 يافت.خود در سايه خلافت فاطميان دست نمي

چنانچه در بيت زير نيز با اقتباس از سوره الفجر به اهميت و جايگاه يحيي بن علي 

 کند:اشاره مي

  فيَاَ ابنَ عَليٍَّ مَا مَدَحتكَُ جَاهِلا          فإَنَّكَ لمَ تعُدَل  بشَِف عٍ ولا وَت رِ 

ام؛ ]و دليل من بر گفته خويش ترجمه: يحيي بن علي؛ من از روي جهل و ناداني تو را ثنا نگفته

 اين است که[ هيچ کسي نظير و هم شأن تو نيست.

عِ و الوَت رِ﴾: سوگند به جُفت و است:﴿ وَ الشَّف  « الفجر»سوره  3مصراع دوم برگرفته شده از آيه 

 تاق.

 نمونه دوم 3-2

 عزم و قصد 

ثيرپذيري شعراي اندلس از تراث ديني قابل توجه است؛ اکثر شاعران اين سرزمين، تأ

هاي قرآني را بنابه فضاي شعر خود بکاربرده و معنا هاي مختلف داستانمضامين، الفاظ و بخش

اند، داستان حضرت و مقصود مورد نظر خود را با بهره گيري از تراث ديني بيان کرده

اي هاي قرآني است که در ميان شعراي اندلس از جايگاه ويژهيوسف)ع( يکي از داستان

برخوردار است و علت اين امر شخصيت حضرت يوسف)ع(  است که همواره از بدو تولد تا 

هاي مختلف و در عين حال متناقضي قرار گرفته است؛ رسالت و بعد از آن در فضاها و جايگاه

حضرت يعقوب)ع( شيفته او بود؛ روزي برادران  داشتند امااز يکسو برادرانش او را دوست نمي

او را در چاه انداختند و روز ديگر عزيز مصر شد؛ روزي او را فروختند و روز ديگر کليد 

خزائن مصر به او واگذار شد. شاعران اندلس به خوبي از اين شخصيت و مراحل مختلف زنگي 

اند. شايد دليل اصلي پرداختن کردهو فضاهاي ناب شعري خود را باز آفريني  او استفاده کرده

شعراي اندلس به داستان حضرت يوسف)ع(، وجود تشابهاتي باشد که سرزمين اندلس با فضاي 

هايي که هايي که بين اهل سياست و ادب و کثرت حسادتاين داستان داشته است؛ از جمله رقابت

-ييري، داخل شعر خود ميبين آنان وجود داشت. بنابرين شاعران يا عين داستان را بدون تغ

گنجاندند و گاه با تغييري، آن را در فضاي جديد شعري و مقصود  و منظور مدّ نظر خود بکار 

 (11-10م:2012بردند.)قباّني، مي

سوره يوسف را در بخش غزلي شعر  24هانی نيز از اين امر مستثني نيست؛ او آيه ابن

 خود را بيان کرده است: خود بکار برده و با استفاده از آن تجربه شعري

شَاءَ  وءَ وَال فحَ  رِفَ عَن هُ السُّ هاَنَ رَبِّهِ  كَذَلكَِ لنِصَ  لَا أنَ  رَأىَ برُ  إنَِّهُ مِن  عِباَدِناَ   ﴿وَلقَدَ  همََّت  بهِِ وَهمََّ بهِاَ لوَ 

لصَِينَ﴾  ال مُخ 

يد با حالتى ترجمه: بانوى كاخ ]چون خود را در برابر يوسفِ پاكدامن ، شكست خورده د

آلود[ به يوسف حمله كرد و يوسف هم اگر برهان پروردگارش را ]كه جلوه ربوبيت و نور خشم

كرد ]و اش[ به او حمله مىبصيرت است[ به چشم دل نديده بود ]به قصد دفاع از شرف و پاكى



                        2015      بعةالسا السنة      العشرون   العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

639 

يوسف آمد و با مجروح شدن بانوى كاخ ، راه اتهام بر ضد در آن حال زد و خورد سختى پيش مى

شد ، ولى ديدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و راه هر گونه اتهام از سوى باز مى

گونه ]يوسف را يارى داديم[ تا زد و خورد ]ى كه سبب بانوى كاخ بر او بسته شد[ . ]ما[ اين

شده ما ]از شد[ و ]نيز[ عمل زشت آن بانو را از او بگردانيم ؛ زيرا او از بندگان خالص اتهام مى

 هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[ بود.

 تفسير آيه

  حمله زليخا به يوسف و عكس العمل او

به و همّ بها لولا أن رأى برهان ربهّ ... : زليخا قصد يوسف كرد و  ( و لقد همّت  24* آيه )   

رد. خواست با او درآويزد و يوسف نيز اگر برهان پروردگارش را نمى ديد قصد زليخا مى ك

چون زليخا زن زيبا و خوبرويى بود و طبيعت هر مردى ميل به زن زيبا دارد ولى ايمان يوسف 

مانع از آن شد كه خواسته دلش را برآورد و مطابق با شهوت نفس عمل كند. بنابراين، از آيه 

فهميده مى شود كه يوسف نيز به طور طبيعى خواهان زليخا بود ولى ديدن برهان پروردگار، او 

 ا بازداشت و خداوند او را كمك كرد و از اين مهلكه نجاتش داد.ر

آنچه گفتيم، مقتضاى ظاهر آيه است ولى بعضى ها آن را با مقام عصمت يوسف ناسازگار مى    

اين است كه « همّ بها»بينند و لذا آيه را به گونه اى ديگر تفسير مى كنند و آن اينكه منظور از 

ند و از خود دفاع كند ولى به او الهام شد كه اين كار را نكند چون يوسف قصد كرد زليخا را بز

زليخا همين را دستاويز قرار مى داد و يوسف را متهم مى كرد. طبق اين تفسير، زليخا گناه را 

قصد كرده بود و يوسف دفاع از خود را، ولى چون به مصلحت يوسف نبود كه با او گلاويز 

 ين قصد بازداشت.شود، خداوند او را از انجام ا

ما تصور مى كنيم كه لزومى ندارد از ظاهر آيه دست برداريم و معناى بعيدى را بر آن تحميل    

كنيم؛ زيرا درست است كه يوسف پيامبر و معصوم بود ولى پيامبران هم داراى نفس انسانى و 

هر مردى ميل  شهوت بودند و لذا ازدواج مى كردند و فرزند به دنيا مى آوردند و شك نيست كه

جنسى دارد ولى پيامبران شهوت خود را به صورت نامشروع اعمال نمى كردند، آنها همواره به 

خاطر ديدن برهان پروردگارشان نفس خود را از ارتكاب گناه باز مى داشتند و برهان پروردگار 

ر به ترك كه همان باورداشتِ حضور پروردگار است هميشه با آنها بود و به هر حال آنها مجبو

رِف  عَنِّي كَي دَهنَُّ  گناه نبودند و لذا در آيات بعدى از قول يوسف نقل مى شود كه گفت: وَإلِاَّ تصَ 

بُ إلِيَ هِنَّ وَأكَُن  مِنَ ال جَاهِليِنَ )يوسف/   (33أصَ 

لت البته ما معتقديم كه پيامبران حتى فكر گناه را هم به خود راه نمى دهند در اينجا نيز آيه دلا   

ندارد كه يوسف به فكر گناه افتاد ولى برهان پروردگار جلو او را گرفت بلكه منظور آيه اين 

است كه اگر برهان پروردگار را نمى ديد، به فكر گناه مى افتاد و چون مى دانيم كه يوسف آن 

نى دلالت كه در آيه آمده به روش« لولا»برهان را ديد پس به فكر گناه و زنا هم نيفتاد؛ چون كلمه 

دارد كه به خاطر تحقق نيافتن شرط، جزا هم تحقق نيافته است؛ يعنى چون برهان پروردگار را 

ديده، پس قصد كردن به زليخا اتفاق نيفتاده است و اين جمله براى اين آورده شده كه مقام مقامى 

 بود كه به طور طبيعى هر مرد جوانى ميل به آن زن مى كرد.

 

ر نشان مى سازد اين لطف الهى كه دست يوسف را گرفت و او را از مهلكه در ادامه آيه خاط   

نجات داد، براى آن بود كه بدى و زشت كارى از او برگردانيده شود چون او از بندگان برگزيده 



                        2015      بعةالسا السنة      العشرون   العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

640 

و انتخاب شده خداوند و از مخلصين بود. مُخلصَ كسى است كه خدا او را براى خود خالص كرده 

 (  http://www.alulbayt.comت.) و برگزيده خود كرده اس

  طرََق تُ فتَاَة َ الحَيِّ إذ  ناَمَ أهَ لهُاَ       وَ قدَ  قاَمَ ليَلُ العَاشِقينَ عَلىَ قدََم

ا كَأنَّما              تعَلَّمَ مِنهاَ اللَّحظُ مَا نسَِيَ القلَمَ   أنُاُزِعُهاَ باِللَّحظِ سِرّ 

كَمَ الغَيرانُ فيِ سُ    وءِ ظَنِّهِ       فمََا شَكٌّ فيِ قتَليِ و إن  كَانَ قدَ  حَلمُو قدَ  أح 

ا تعََارَفناَ همََمتُ بهِِ و همَّ  رِ وهو بمَِرصَدٍ       فلَمََّ تُ سُجُوفَ الخِد   ْ   هتَكَ

 فبَاَدَرتُ سَيفيِ حِينَ باَدَرَ سَيفهَُ    فثَاَرَ إليَ مَاضٍ و ثرُتُ إليَ خَذِم

 (346-344م(،ديوان: ص1980 –هـ 1400ابن هاني الأندلسيّ،)

سوره يوسف  24و بار معنايي را که دارد از آيه « همَمتُ: قصد او را کردم»ابن هاني، واژه

برداشته و در چهارچوب شعري خود بکار برده است؛ با اين تفاوت که در آيه قرآن، قصد و همّ 

عر آن را با کمي تغيير بين بين مذکر و مؤنث است؛ يعني بين حضرت يوسف)ع( و زليخا اما شا

هاني در اين غزل، فضاي را ترسيم تر ابنخود و خصم خود بکار برده است. به عبارت مفهوم

-شود اما به ناگه اهل قبيل آگاه ميکند که او دزدکي وارد محدوده معشوقه ساختگي خود ميمي

هاني کند و ابناو را مي شتابد و با شمشير قصد کشتنشود و يکي از مردان قبيله به سوي او مي

 شتابد.کشد و به سوي او مينيز شمشير بر مي

 نمونه سوم 3-3

 هاحضرت سليمان و ماجرای اسب

هاني براي اثبات بعُد ديني و مذهبي ممدوحان خود، ايجاد هاي ابنيکي ديگر از شيوه

زدودن مشابهت با شخصيتهاي ديني چون پيامبران و امامان هست. هدف اصلي اين شاعر 

هرگونه ابهام و شک در افکار مخاطبان خود هست تا يقين حاصل کنند که فاطميان و سرداران 

-اين خلافت، برحقّ بوده و کوچکترين انحرافي از دين مبين اسلام ندارند. دليل چنين عکس

العملهايي در ديوان اين شاعر، تبلغات منفي است که فرَِق مختلف و نيز حکومتهاي اموي و 

کردند. براي مي -چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ ديني –برعليه اسماعيليه و فاطميان  عباسي

توان به ابيات زير  اشاره کرد که شاعر بين معزّ و حضرت سليمان)ع( مشابهت ايجاد نمونه مي

کرده و براي هر دو يکه وجه شبه قائل شده و آن دوستداري اسبان و سوارکاري است. البته 

 و جنگجويي در راه مبارزه با مخالفان دين خدا بر روي زمين: سوارکاري 

ا          وَطِئتَ  فيِ الجَمَاجِمِ الأفلَاقِ  ناَبكِِ مِمَّ رَ السَّ   وَترََاهاَ حُم 

ـ         ـرِ لهَُ أسَ   لعُِ النَّص  اقِ اللَّواتيِ مَرَق نَ مِن أض  ا عَلىَ المُرَّ   همُ 

افنِاَتِ العِتاَقِ أنَ تَ أصَفيَتهَنَُّ حُبَّ سُلَ  ا للِصَّ   يمَا            نَ قدَِيم 

فِ الغَساقِ    لوَ رَأىَ مَا رَأي تَ مِن هاَ إلى أن        تتَوََارَى شَمسٌ بسِِج 

وقِ و الأعَناَقِ  ا باِلسُّ   2لمَ يقَلُ  رُدَّها عَليََّ ولا يطَ ـ        فقَُ مَسح 

 (221ان:م(،ديو1980 –هـ 1400ابن هاني الأندلسيّ،)

هاي اين اسبان از کثرت گام نهادن بر سرهاي شکسته دشمان، ترجمه: و خواهي ديد که سُم

شدگان خونين است. همان اسباني که چون تيري از سپاه فتح و پيروزي به سوي از دين برون

شوند. ]اي معزّ[ تو نيز مانند حضرت سليمان)ع( دوستدار اين اسبان تيزتک و چابک روانه مي
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ديد؛ هرگز دمان تا غروب خورشيد، در آنان يافتي، ميي. اگر او آنچه را که تو از سپيدههست

 کرد.ها را قطع نميگفت: آن اسبان را نزد من آوريد و گردن و دست و پاي آن اسبنمي

مَ  وَوَهبَ ناَ لدَِاوُودَ سُليَ مَانَ ﴿﴿است:« ص»سوره  33تا  30اين ابيات برگرفته از آيات  نعِ 

ابٌ  ب دُ ال عَ  افنِاَتُ ال جِياَدُ  ﴾٣٠﴿ إنَِّهُ أوََّ ببَ تُ حُبَّ ال خَي رِ عَن   ﴾٣١﴿ إذِ  عُرِضَ عَليَ هِ باِل عَشِيِّ الصَّ فقَاَلَ إنِِّي أحَ 

رِ رَبِّي حَتَّى توََارَت  باِل حِجَابِ  وهاَ عَليََّ  ﴾٣٢﴿ ذِك  ناَقِ  رُدُّ عَ  وقِ وَالأ  ا باِلسُّ ح  سليمان   ﴾﴾:٣٣﴿ فطَفَقَِ مَس 

اى بود به راستى او بسيار رجوع كننده به حق و به شدت متوجه را به داود بخشيديم، چه نيكو بنده

هاى چابك و تيزرو بر او عرضه ياد كن[ هنگامى كه در پايان روز اسب«]30»خدا بود.

پس گفت : من دوستى اسبان را بر ياد پروردگارم ]كه نماز مستحب پايان روز  «31»كردند.

خواهم از آنان در جهاد با دشمن استفاده كنم و همواره به آنها نظر [ اختيار كردم؛ ] زيرا مىاست

ها چنان توجه او را جلب كرده بودند اسب«]32»كرد[ تا ]خورشيد[ پشت پرده افق پنهان شد.مى

ها و كه گفت :[ آنها را به من بازگردانيد. پس ]براى نوازش آنها[ به دست كشيدن به ساق

 «33»هاى آنها پرداخت ؛ردنگ

 تفسير آيات

در سوره ص داستانى از عرضه کردن اسبان باد پا و تندرو در نزد سليمان ذکر شده و 

موجب تفسيرهاى گوناگونى گرديده است. نخستين مطلبى که دانستن آن در تفسير اين آيات لازم 

يى هايى که کرد، بيشتر است، اين است که سليمان پيغمبر براى سرکوبى دشمنان و کشور گشا

وقت خود را صرف کارهاى جنگى مى کرد و به همين دليل عنايتى به پرورش اسبان و تهيه 

ساز و برگ جنگ و سربازان کار آزموده داشت و خداى تعالى نيز به آن حضرت کمک کرد و 

ختيار گذشته از سربازان مجهزى که داشت، جنيان و شياطين و پرندگان و حتى باد را نيز در ا

سليمان قرار داد. در ميان همه وسايل جنگى در آن زمان، اسب تيزرو و تربيت شده اهميت 

بيشترى براى پيروزى بر دشمن و شکست آن ها داشت، از اين رو سليمان به خاطر عشق و 

علاقه اى که به جنگ در راه خدا و پيش برد مرام مقدس توحيد و ترويج دين الهى داشت، به رژه 

نوازش آن ها اهميت بيشترى مى داد و آيات فوق نيز قبل از هر گونه تفسير و توضيحى  اسبان و

به اين مطلب اشاره کرده و علاقه سليمان را به نوازش و تربيت اسبان جنگى و سان ديدن از 

 سوارکاران و سربازان تذکر مى دهد. 

مان )ع( به هر حال آيات مورد بحث، مرورى اجمالى بر يک روز کارى حضرت سلي

مى کند که گوياى اهتمام آن جناب بر ارتباط با خدا و آمادگى سپاهيانش براى جهاد در راه 

خداست. خطاب به مخاطبين خود قرآن کريم مى فرمايد: بياد بياور هنگامى را که عصرگاهان 

 اسبان چابک و تندرو را بر او )سليمان( عرضه داشتند، بنابر گفته مفسرين صافنات به اسبهاى

گفته مى شود که به هنگام ايستادن بر روى سه دست و پا ايستاده و يک دست را به علامت آماده 

حرکت بودن کمى بلند مى کنند و نوک سم را بر زمين مى گذارند و اين حالت اسبهاى چابک و 

در اينجا به معناى « جواد»جمع « جياد»تيزرو است که هر لحظه آماده حرکت مى باشند و 

در « جود»و بخشش گرفته شده، « جود»ريع السير و تندرو است و در اصل از ماده اسبهاى س

انسان به معناى بخشيدن مال است و در اسب جود از طريق سرعت سير است به اين ترتيب 

اسبهاى مزبور در حالت توقف نيز سخاوتمندانه آمادگى خود را براى حرکت اعلان مى کنند و 

 دارند.هم در حالت حرکت سرعت عمل 
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از مجموعه آيات مذکور با قرائن مختلفى که در اطراف آن وجود دارد چنين بر مى آيد 

که روزى به هنگام عصر حضرت سليمان )ع( از اسبان تيزرو و چابک خود که براى ميدان 

جهاد آماده کرده بود سان مى ديد، و ماموران با اسبهاى مزبور از جلو او رژه مى رفتند، و از 

يک پادشاه عادل و صاحب نفوذ بايد ارتشى نيرومند داشته باشد که از وسائل مهم ارتش آنجا که 

مرکبهاى تندرو است. آن جناب به شدت مشغول بازديد از اسبها شد به طورى که در آيه بعد مى 

فرمايد وقت نماز عصر گذشت. خداى تعالى ضمن ذکر آيه شريفه اهتمام آن حضرت را در امر 

رمايد: زمانى که آن جناب به هنگام عصر به صحرا خارج شد، اسبان نجيب و جهاد بيان مى ف

پراستقامت را بر او عرضه نمودند )آن جناب براى جهاد کردن اسبهاى نجيب و اصيل نگهداشته 

و آنها را به تعليم و تمرين وا مى داشت و خود به صحرا خارج شده آنها را به مسابقه مى گذاشت 

کات و سکنات آنها دقت مى کرد و نسبت به شأن هر يک دستور محافظت و به سرعت سير و حر

گفته اند به معناى بعد از ظهر « عشى»و نگهدارى مى داد. بعضى از مفسرين در خصوص کلمه 

يا آخر روز است و مشعر بر تأخير نماز است يعنى ادامه تماشاى اسبها قهرا به گذشتن وقت نماز 

 مى انجاميد.

 لت حضرت سليمان )ع(اشکال به علت غف

اشکال وارد شده که چطور ممکن است شخصى مانند آن حضرت از ذکر پروردگار به 

خاطر بازديد و آماده کردن اسبها غفلت کرده باشد؟ در پاسخ بايد گفت: درباره تفسير قسمت هاى 

مربوط به اين موضوع و آيات و مرجع ضميرهاى آن اختلاف است و بعضى از وجوهى که ذکر 

ده اند، با مقام نبوت سليمان سازگار نيست و به آن حضرت نسبت ظلم و ستم داده اند که ائمه کر

بزرگوار ما آن ها را مردود دانسته و تکذيب کرده اند؛ مانند آن چه از کعب نقل شده که گفته 

است: سليمان سرگرم ديدن اسبان گرديد تا وقتى که خورشيد غروب کرد و نماز عصر از وى 

به تلافى اين کار دستور داد . سليمان خشمناک شد و دستور داد اسبان را باز گرداندند و قضا شد

و به دنبال آن  همه آن اسبان را که به نقلى هزار است يا بيشتر بوده اند پى کرده و سر بريدند

 داستان هاى ديگرى هم نقل کرده که همگى آن ها با مقام نبوت سازگار نبوده و قابل قبول نيست.

اما آن چه در روايات معتبر از اهل بيت روايت شده آن است که گفته اند: سليمان به رژه اسبان 

سرگرم شد تا اين که نماز عصر از وى فوت شد، آن گاه دستور خداوند به فرشتگان موکل بر 

خورشيد فرمان داد تا براى اداى فريضه عصر، خورشيد را براى او بازگردانند و وقتى خورشيد 

برگرداندند، سليمان و همراهانش که فريضه عصر را نخوانده بودند، به عنوان وضو دست به را 

 .گردن و پاهاى اسبان کشيدند و نماز عصر را خواندند

وهاَ»و « توََارَت  »اين تفسير ائمه، مرجع ضمير  را خورشيد دانسته اند و تفسير « رُدُّ

جملات آن بهترين تفسيرى است که بر آيه مذکور با توجه به صدر و ذيل آيه و رعايت تناسب 

شده است، و مسئله برگشت خورشيد نيز براى سليمان پس از اثبات معجزات انبياى الهى و 

اوصياى آن ها )صلوات الله عليهم اجمعين( مسئله ساده اى است که قابل گفت وگو و بحث نيست 

ب)ع( نيز ذکر شده است. و در روايات ما نظير آن براى يوشع بن نون و على بن ابى طال

تفسيرهاى ديگرى نيز از مفسران نقل شده که برخى از آن ها در خور دقت و قابل توجه است. 

وهاَ»و « توََارَت  »مانند آن که گفته اند مرجع ضمير در  اسبان هستند و معناى آيه چنين ، «رُدُّ
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آن ها را در راه رفتن است: سليمان هنگام عرضه اسبان دستور تاختن آن ها را داد تا سرعت 

بيازمايد. سواران به فرمان سليمان اسب ها را به تاختن واداشتند و هم چنان رفتند تا از ديدگان 

سليمان پنهان شدند، پس از آن سليمان دستور داد آن ها را بازگردانند و آن گاه برخاست و گردن 

فسير باقى مى ماند اين جمله و ساق هايشان را با دست نوازش کرد. تنها مطلبى که طبق اين ت

است که سليمان گفت: إني أحببت حب الخير عن ذکر ربي و آن را نيز چنين معنا کرده اند: 

سليمان گفت: اين که من به تماشاى رژه اسبان آمدم و آزمايش و تربيت آن ها را دوست دارم، به 

و هواى نفسانى باشد. خاطر ذکر خدا و براى پيش رفت دين اوست، نه اين که طبق خواهش دل 

وهاَ»خورشيد بگيريم و در « توََارَت  »طبق اين تفسير ممکن است مرجع ضمير را در  ، «رُدُّ

 همان اسبان بدانيم و اشکالى هم پيش نمى آيد، چنن که بر اهل فن پوشيده نيست.

 ديدگاه علامه طباطبايي

رِ رَبِّي فقَاَلَ  گفت" در آيه﴿ -علامه طباطبايي مي فرمايد: ضمير" قال ببَ تُ حُبَّ ال خَي رِ عَن  ذِك  إنِِّي أحَ 

اسب  -به طورى که گفته اند -به سليمان برمى گردد، و مراد از" خير" حَتَّى توََارَت  باِل حِجَابِ﴾

است، چون عرب اسب را خير مى نامند، و از رسول خدا )ص( هم روايت شده که فرمود: تا 

ه زده اند.بعضى هم گفته اند:" مراد از کلمه" خير" مال بسيار قيامت خير را به پيشانى اسبها گر

است و در بسيارى از موارد در قرآن به اين معنا آمده، مانند آيه" إن ترک خيرا" ترجمه: اگر 

 (180کسى بميرد و خيرى از خود بگذارد )سوره بقره، آيه 

" متضمن معناى ايثار است، مفسرين در تفسير جمله" أحببت حب الخير" گفته اند: کلمه " احببت

و کلمه" عن" به معناى" على" است، و منظور سليمان )ع( اين است که: من محبتى را که به 

اسبان دارم ايثار و اختيار مى کنم بر ياد پروردگارم، که عبارت است از نماز، در حالى که آن را 

ى دارم دوستى اى که در نيز دوست مى دارم، و يا معنايش اين است که: من اسبان را دوست م

مقابل ياد پروردگارم نمى توانم از آن چشم بپوشم، در نتيجه وقتى اسبان را بر من عرضه مى 

« حتى توارت بالحجاب»دارند از نمازم غافل مى شوم تا خورشيد غروب مى کند. در جمله 

قبلا نامش  به کلمه" شمس" برمى گردد، با اينکه -به طورى که گفته اند -ضمير در " توارت"

نيامده بود، ولى از کلمه" عشى" که در آيه قبلى بود استفاده مى شود. و مراد از توارى خورشيد 

غروب کردن و پنهان شدن در پشت پرده افق است، مؤيد اينکه ضمير به خورشيد برمى گردد 

ر کلمه" عشى" در آيه قبلى است، چون اگر مقصود توارى خورشيد نبود، ذکر کلمه " عشى" د

 آن آيه بدون غرض مى شد و غرضى که هر خواننده آن را بفهمد براى آن باقى نمى ماند.

پس حاصل معناى آيه اين است که من آن قدر به اسب علاقه يافتم، که وقتى اسبان را بر من 

عرضه کردند، نماز از يادم رفت تا وقتش فوت شد، و خورشيد غروب کرد. البته بايد دانست که 

ان )ع( به اسبان براى خدا بوده، و علاقه به خدا او را علاقه مند به اسبان مى کرد، علاقه سليم

چون مى خواست آنها را براى جهاد در راه خدا تربيت کند، پس رفتنش و حضورش براى 

عرضه اسبان به وى، خود عبادت بوده است. پس در حقيقت عبادتى او را از عبادتى ديگر 

از در نظر وى مهم تر از آن عبادت ديگر بوده است. بعضى ديگر بازداشته، چيزى که هست نم

از مفسرين گفته اند:" ضمير در" توارت" به کلمه" خيل" برمى گردد و معنايش اين است که: 

سليمان از شدت علاقه اى که به اسبان داشت، بعد از سان ديدن از آنها، هم چنان به آنها نظر مى 

ده بعد و دورى ناپديد شدند". ولى در سابق گفتيم که: کلمه" کرد، تا آنکه اسبان در پشت پر
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عشى" در آيه قبلى، مؤيد احتمال اول است، و هيچ دليلى هم نه در لفظ آيه و نه در روايات بر 

 ( http://www.tahoordanesh.com).گفتار اين مفسر نيست

 نمونه چهارم 3-4

 رزش بودن دنياابی

هانی عمر طولاني نداشت و در همان آغازين روزهاي زندگي؛ يعني در سن سي مطمئنا ابن

تواند روزگار و حوادثش را به سالگي بدرود حيات گفت. و مردي در چنين سني چگونه مي

تصوير کشد؟ و آرزوها و تجربيات خويش را از زندگي بيان کند درحالي که خود هنوز آنچنان 

ايد و شايد در گير و دار زندگي وارد نشده است؟ و هرکه  در اين سن بر زبانش حکمتها که ب

 جاري شود، انساني نابغه و تيزهوش است.

هرگاه حکميات اين شاعر را مطالعه کني، خود را در برابر شيخي هشتاد ساله که سرد و 

مس کرده، خواهي يافت؛ گرم روزگار را چشيده است و پستي و بلندي آن را ديده و از نزديک ل

هايش گويا چون زهير بن ابي سلمي، شاعر دوره جاهلي است که روزگار را با تمام سختي

پردازد، جواني که بايد در شناخته و از درون خويش و با زباني صادق و راستين به بيان آن مي

امين حکيمانه وار ابيات و مضاين سن از او غزل و اشعار حماسي انتظار داشت؛ اين چنين سيل

 کند.را بر زبان خويش جاري مي

از ابيات حکيمانه از ديوان شاعر، بايد نکته حائز اهميتي را ذکر کرد و  پيش از آوردن نمونه

الليالي، الدهر، الدنيا، » هايرأيند که واژهآن اينکه حکيمان و فلاسفه و متفکران، همگي هم

ق دارد و انسان از اين اسمها براي شکايت، همگي اسمهاي مختلفيند که يک مصدا« الزمان 

کند.  و اين مسمّي هم داراي جنبه مثبت و هم اظهار درد، رضايتمندي، نارضايتي استفاده مي

-(. ابن66-64م:1961جنبه منفي است؛ اما بعُد منفي آن غلبه بيشتري بر بعُد مثبت آن دارد.)تامر

ارزش بودن دنيا و تلاش بيهوده انسان براي ه بيهاني در ابيات زير با اقتباس از سوره الحديد ب

کند. و معتقد است که همه چيز در يد تقدير خداست و بايد بر او توکل دست يافتن به آن اشاره مي

کرد. و از او که روزيِ همه به دست اوست، اميد  خير و نيکي داشت، و البته قانع نيز بود و به 

 اين دنياي فاني دل نبست:

عٌ        وَ ثاَوٍ قرَِيحُ الجَف نِ يبَ كِي لرَِاحِلِ وَ مَا النَّ    اسُ إلاَّ ظاَعِنٌ وَ مُوَدِّ

نُ إلاَّ كَالقرُُونِ الأوَائلِِ    فهَلَ هذَهِ الأيَّامُ إلاَّ كَمَا خَلَا           وَ هلَ  نحَ 

نيا عَلَ  نيا إلِىَ غَي رِ دَائمٍِ      وَ نبَكِي مِنَ الدُّ   ى غَي رِ طاَئلِِ نسَُاقُ مِنَ الدُّ

شَاهُ إلاَّ كَعَاجِلِ  جُوهُ إلاَّ كَآجِلٍ        وَ لَا آجِلٌ نخَ   فمََا عَاجِلٌ نرَ 

 (303م(،ديوان:1980 –هـ 1400)ابن هاني الأندلسيّ،)

ترجمه: مردمان روزگار از دو گروه خارج نيستند؛ گروهي درحال کوچ و رخت بربستن و 

ريزان بر مسافران سراي جاويدان. آيا روزگار ما چون ماتم گروهي ديگر ماندگار و اشک

روزگار گذشته نيست؟! و آيا حال ما با احوال مردمان گذشته متفاوت خواهد بود؟! در اين دنيا به 

افتد و آنچه دنبال امور ناپايدار و بي ارزش هستيم. اما آنچه را که اميد تحققش داريم، به تأخير مي

 دهد.ه بيم داريم، سريعا رخ ميرا که از وقوع آن در آيند

http://www.tahoordanesh.com/
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مَا أصََابَ مِن  مُصِيبةٍَ ﴿  است:« الحديد»سوره  23تا22ابيات بالا برگرفته شده از آيات 

ِ يسَِيرٌ  ضِ وَلَا فيِ أنَ فسُِكُم  إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِن  قبَ لِ أنَ  نبَ رَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ رَ  ا لكَِي لَا تأَ سَ  ﴾٢٢﴿ فيِ الأ  و 

تاَلٍ فخَُورٍ  عَلىَ مَا فاَتكَُم  وَلَا تفَ رَحُوا بمَِا آتاَكُم   ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخ  ﴾: هيچ آسيبى در زمين ٢٣﴿ وَاللهَّ

]چون زلزله ، سيل ، توفان و قحطى[ و در وجود خودتان ]چون بيمارى ، رنج ، تعب و از دست 

آن را به وجود آوريم در كتابى ]چون لوح دهد مگر پيش از آنكه رفتن مال و ثروت،[ روى نمى

ترديد اين ]تقدير حوادث و فرمان قطعى به پديد آمدنش[ بر خدا آسان محفوظ[ ثبت است ، بى

تا ]با يقين به اينكه هر آسيبى و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست و شما را در آن  «22»است

يد، و بر آنچه به شما عطا كرده است اختيارى نيست[ بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخور

شادمان نشويد، و خدا هيچ گردنكش خودستا را ]كه به نعمت ها مغرور شده است[ دوست 

  «23»ندارد.

چنانچه در ابيات زير نيز زودگذر بودن و فاني بودن دنيا را با اشاره به آرزوي دور و 

وي دست يافتن به آن را دارد، کند؛ آرزويي که از بدو خلقت، بشر آرزدراز بشريت بيان مي

هاني معتقد است به شک در اين دنيا محقق نخواهدشد؛ آرزوي جاودانگي، که ابنآرزويي که بي

هيچ وجه محقق نخواهد شد و هر انساني تا چشم باز کند و بر هم نهد، خواهد ديد که شيشه 

 هاني است:رف ابنانعام تأييد کنند اين ح 134عمرش خالي گشته و رو به زوال است؛ آيه 

 ألا كُلُّ آتٍ قرَِيبُ المَدَى          و كُلُّ حَياَةٍ إلِىَ مُن تهَىَ

رُ الفتَىَ مِن  أمََانيِ الفتَىَوَ مَا غَرَّ نفَ   ا سِوَى نفَ سِها      وعُم   س 

عِ مِن  ذا ولا رَعُ فيِ السَّم   فأق صَرُ فيِ العَينِ مِن  لفَ تةٍَ      و أسَ 

ي، سرانجام خواهد رسيد و هر زندگانيي، پاياني دارد. تنها نفَ س انسان اهرآيندههان،  ترجمه:

شود و ايام سپري شده جزو آرزوهاي هر انساني است. و عمر انسان موجب فريب و غفلتش مي

 است.« ذا ولا»کوتاهتر از يک پلک زدن و زودگذرتر از تلفظ دو واژه

﴿إنَِّ مَا توُعَدُونَ لََتٍ وَ مَا أنَتمُ  « : الأنعام»ه سور 134ابيات بالا برگرفته شده از آيه 

 کنندگان خدا نيستيد.شود آمدني است، و شما درمانندهبمُِعجِزِينَ﴾: قطعا آنچه به شما وعده داده مي

است: ﴿کُلُّ مَن  عَليَهاَ فاَنٍ و يبَ قيَ « الرحمن»سوره  26و  25و نيز بر گرفته شده از آيات 

هُ رَبِّکَ   ذُوالجَلَالِ و الِإکرَامِ﴾: هرچه بر زمين است، فاني شونده است. و ذات باشکوه و وَج 

 ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند.

  إنَّا وَ فيِ آمَالِ أنفسُِناَ          طوُلٌ وَ فيِ أعَمَارِناَ قصَِرُ 

  رُ لنَرََى بأِعينُنِاَ مَصَارِعَناَ          لوَ كَانتَِ الألَب ابُ تعَتبَِ 

فاَننُاَ وَ الغَائبَِ الفكَِرُ  ا دَهاَناَ أنََّ حَاضِرناَ         أجَ    مِمَّ

ناَ جَوارِحَناَ              فأَكَلَّهنَُّ العَي نُ وَ النَّظ رُ    فإَذَا تدََبَّر 

رُ  عُ وَ البصَ    لوَ كَانَ للِألَبابِ مُمتحَِنٌ        مَا عُدَّ مِنهاَ السَّم 

   ألَذَُّ عِيشَتهَاَ         مِن  بعَدِ عِل مِي أنََّنيِ بشََرُ؟أيُّ الحَياَةِ 

ترجمه:همانا؛ ما انسانها که آرزوهايمان دور ودراز؛ اما عمرهاي ما کوتاه است؛ با چشمان 

گر فنا و نابودي خويشيم؛ اگر از اين امر پند گيريم. اعتماد ما به ديدگان و عدم خويش، نظاره

ما گشته است. اگر در اعضاي خويش بنگريم؛ خواهيم ديد که  تدبر موجب فريب خوردن

اي، بهترين اعضايمان را مي سنجيد؛ بدون ضعيفترين آنها، چشم و ديده است. اگر آزموننده
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گرفت. بعد از علم من به بشر بدونم، ديگر کدامين ترديد، چشم و ديده در ميان آنها قرار نمي

 . زندگي بر من گوارا و نيکو خواهد بود

مَي «: حج»سوره  46ابيات بالا برگرفته شده از آيه  مَي الأبَ صَارُ وَلکَِن  تعَ  ﴿فإَنَِّهاَ لَا تعَ 

دُورِ﴾:در حقيقت، چشمها کور نيست ليکن دلهايي که در سينه هاست کور القلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

 است.

بٌ لَايفقهَوُنَ بهِاَ وَ لهَمُ است: ﴿لهَمُ قلُوُ« الأعراف»سوره 179و نيز برگرفته شده از آيه 

أعَينٌ لَايبصِرُونَ بهِاَ وَ لهَمُ آذَانٌ لَايسمَعُونَ بهِاَ کَالأنَعَامِ بلَ همُ أضََلٌّ أوُلئَکَِ همُ الغَافلِوُنَ﴾:دلهايي 

دارند که با آن ]حقايق را[ دريافت نمي کنند، و چشماني دارند که با آنها نمي بينند، و گوشهايي 

ترند. ]آري،[ آنها همان غافل ا آنها نمي شنوند. آنان همانند چهارپايان بلکه گمراهدارند که ب

 ماندگانند.

 نمونه پنجم 3-5

 طنز و سخريه

هاني حتي در اشعار طنزآميز خود که به ندرت در ديوانش شاهد چنين اشعاري ابن 

کند. از جمله مي هستيم؛ از ساختار داستانهاي قرآني براي تصويرسازي فضاي شعريش استفاده

بلعد و هيچ چيز توان هاني، تصوير انسان پرُخُوري است که همه چيز را مياشعار طنزآميز ابن

سير و سيراب کردن او را ندارد. فضاي داستان حضرت نوح و کشتي پسر از انواع حيواناتش و 

بل مشاهده نيز داستان گرفتار شدن حضرت يونس)ع( در شکم لهنگ، در اين قصيده به وضوح قا

 است:

  كِينُ         كَأنَّمَا التقَمََت  عَن هُ التَّناَنيِنُ أنُظرُ  إليَهِ وَ فيِ التَّحرِيكِ تسَ  

  تبَارَكَ اللهُ مَا أمَضَى أسَِنَّتهَُ           كَأنَّمَا كُلُّ فكٍَّ مِنهُ طَاحُونُ 

هُ النُّونُ  كَأنَّمَا الحَمَلُ المَشوِيُّ فيِ يدَِهِ    ذُو النُّونِ فيِ ا عَضَّ   المَاءِ لمََّ

  فلَيَ سَ ترُوِيهِ أمَوَاهُ الفرَُاتِ وَ لَا       يقَوُتهُُ فلُ كُ نوُحٍ وَ هوَُ مَشحُونُ 

ترجمه: به ]دهان اين مرد پرخور[ در هنگام باز و بسته شدن بنگر؛ گويا چون دهان اژدهاست 

کان مانندش، چه برنده است؛ گويا هردو فکّ که طعمه ها را مي بلعد. پناه بر خدا؛ دندان هاي پي

دهان او چون سنگهاي آسياب است. گويا گوسفند بريان شده در دست او، حضرت يونس)ع( 

است آنگاه که در درون آب دريا در کام وال گرفتار شده بود. و هرگز آب فرُات او را سيراب و 

 کشتي نوح با آنچه که در درون آن است، او را سر نمي کند.

 نمونه ششم 3-6

 ادامه دهنده راه انبياء

در اصطلاح اسماعيليان، دور به مدت زمان معيني اطلاق  مي شود که در آن يک 

گويند و هفت امام مستقر يا گويند و وصي او که به وي اساس ميرسول که به وي ناطق نيز مي

امام مستودع يا  رسند. در طي اين مدت ممکن است چنداصلي يکي پس از ديگري به امامت مي

امانتي به طور موقت به امامت برسند. در هر دور يک امام مقيم و يک نفر به عنوان متمم دور 

 شود.انتخاب مي

اين مدت زماني به شش پيامبر صاحب شريعت اختصاص دارد و ساير پيامبران، هرکدام 

ه هفت ناطق که گيرند. بر طبق اين عقيدتحت نظر امام آن دور و شريعت آن ناطق قرار مي

عبارتند از آدم)ع(، نوح)ع(، ابراهيم)ع(، موسي)ع(، عيسي)ع(، و محمد)ص( و قائم القيامه، 
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هريک دوره زماني خاصي دارند و از ميان شش ناطق نخست اولوالعزم هستند و هرکدام 

 گويند.کند. به آنها اصحاب شرايع مياند که شريعت ناطق پيشين را نسخ ميشريعتي آورده

اين اساس، اسماعيليان معتقدند شجره امامت از زمان هبوط آدم)ع( شروع شده و تا روزگار  بر

ما ادامه يافته است. از اين رو، در برخي منابع اسماعيليه به طور مفصل به آغاز خلقت و امور 

الصفا مسائل آغاز الهي و روحاني مربوط به آن پرداخته شده است، چانکه در رسائل اخوان

حوادث مربوط به نبوت حضرت آدم)ع( به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته  خلقت و

( براساس اعتقاد اسماعيليه، معزّ، 172-170هـ:ص1387است.)روحي ميرآبادي، عليرضا، 

( از 45چهاردهمين امام دوره کشف و ادامه دهنده راه تمام انبياي گذشته هست. )عبيد نجم، بي تا:

دهد و ي مختلف ديوان، معزّ را در جايگاه انبياء پيشين قرار ميهاهاني در بخشاين رو ابن

دهد.چنانکه در ابيات زير نيز بين معزّ و لشکريانش و دفاع از صفات آنان را به او نسبت مي

هاي ابابيل هاي اسلامي در يک طرف و دفاع و حفاظت از خانه کعبه به وسيله پرندهسرزمين

 داند:را ادامه دهنده اين سير ميعقد مقارنت ايجاد کرده و معزّ 

  حَاصَرُوا مَكَّةَ فيِ صُيَّابةٍَ           عَقدَُوا خَي رَ حُب ى فيِ خَي رِ ناَد  

 فلَهَمُ  مَا انجَابَ عَن هُ فجَرُهاَ          مِن  قلَيِبٍ أوَ مَصَادٍ أو مَراد  

  أو وِهاَد  أوَ شِعَابٍ أو هِضَابٍ أو رُب ى         أو بطَِاحٍ أو نجَِادٍ 

رِ و البيِضِ الحِدَاد   م    فيِ حَرِيمِ اللهِ إذ  يحَمُونهَُ       باِلعَوَاليِ السُّ

ا بسَِوَاد     ضَارَبوُا أب رَهةَ  مِن  دُونهِِ                بعَدَمَا لفََّ بيَاَض 

 3رَاد  شَغَلوُا الفيَ لَ عَليَهِ فيِ الوَغَى      بتِوَُامِ الطَّعنِ فيِ الخَطوِ الفُ 

ترجمه: گروهي از مردان برگزيده را گردآوردند و ]دشمنان را که بر شهر مکه حمله کرده 

-هاي آب گرفته تا تپهبودند[، محاصره کردند. ]و از اين شهر در مقابل آنان دفاع کردند[ از چاه

هاي بلند و نيزههاي بلند، و زمينهاي گود. و با ها، بلنديها، سيلابها، کوههاي خالي، درهها، زمين

ها به شمشيرهاي برُّان خود از خانه خدا دفاع کردند. و با لشکري گردآمده از عربها و حبشي

هاي پي در پي بر پيکر پيلان، لشکريان ابرهه را گرفتار نبرد لشکر ابرهه رفتند و با ضربه

 فيلهاي خشمگين و لجام گريخته خود کردند.

است: ﴿ألَمَ ترََ کَيفَ فعََلَ رَبُّکَ بأِصَحَابِ « الفيل»وره مضمون اين ابيات برگرفته شده از س

ا أبَاَبيِلَ)2(ألَمَ يجعَل کَيدَهمُ فيِ تضَليِلٍ)1الفيِلِ) ( ترَمِيهِم بحِِجَارَةٍ مِن 3( وَ أرَسَلَ عَليَهِم طيَر 

يلٍ) کرد؟/ و بر سر (﴾: مگر نديدي پروردگارت با پيلداران چه 5( فجََعَلهَمُ کَعَصفٍ مَأکُولٍ)4سِجِّ

فرستاد./ ]که[ بر سر آنان سنگهايي از گلِ]سخت[ مي افکندند./ « ابابيل»آنها دسته دسته پرندگاني

 و ]سرانجام، خدا[ آنان را مانند کاه جويده شده گردانيد./

 نمونه هفتم 3-7

 فخر بر زبان شعری

از يکي از اين مضامين شعر، فخر است که ارتباط محکمي با مدح دارد و يکي 

متداولترين مضامين شعري عرب است که در اکثر قصائد شعري مطرح شده است. فخر در 

حقيقت، مدح خود شاعر يا متعلقات دور و نزديک شاعر است. و بعضي از شاعران به جاي مدح 

هانی از جمله شعراي پردازند. ابنخود و قوم خود به افتخار به شعر و توانايي شعرسراييشان مي

و اندلس است که به پيروي از متنبي شرق بجاي فخر به پدر و نياکان به مدح زبان مغرب زمين 
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 -هـ1426پردازد.)اسماعيل الطائي، )گويا و سحرانگيزي که خداوند به او داده است، مي

 ( 73م(: ص2005

ا رَأيتُ المُحسِنيِنَ قلَيِلَا  وَ لقَدَ   تُ بأِنَ  أفَكَُّ قيُوُدَهاَ        لمََّ   همََم 

لَ فيِ أمُِّ الكِتاَبِ مَقوُلَا    حَتَّى رَأي تُ قصََائدِِي مَن حُولةَ        وَ القوَ 

  حَتَّى كَأنِّي مُل همٌَ وَ كَأنَّهاَ           سُوَرٌ أرُتِّلُ آيهَاَ ترَتيِلَا 

ترجمه: آنگاه که ديدم شاعران خوب کم است؛ زبان به ثناي شما گشودم. اما ديدم که هرچه به 

ام؛ پيش از اين خداوند در تأييد شما در قرآن بيان فرموده است. گويا اين مضامين شيدهنظم ک

 کنم.شعري بر من الهام مي شود و من آيات قرآن را زيبا قرائت مي

هاني در ابيات بالا، صريحا از تأثيرپذيري خود از مضامين و الفاظ آيات قرآن خبر ابن

-از وجه معنايي اشعار خود را از تراث ديني و علي کند که بخش زياديدهد. و بيان ميمي

 الخصوص از قرآن و آيات آن بر گرفته است.

 نمونه هشتم 3-8

 يأجوج و مأجوج

ناَبکُِ  ا           إذَِا قرََعَت  هاَمَ الکُمَاةِ السَّ دُ ينعِلهُاَ دَم   لهَُ المُقرَباَتُ الجُر 

ط بُ مَاءَهُ  بکُِ فيِهاَ ذَائبَِ التِّب رِ سَابکُِ          يرِيقُ عَليَهاَ اللؤُلؤُُ الرَّ  وَ يس 

ترجمه:معزّ را اسباني است کوتاه مو و چابک که نعل پاي اين اسبان از خون دشمناني است که با 

هاي خود، سر آنان را له مي کنند.]پوست اين اسبان چنان برّاق است که گويا[ مرواريد سُم

 اند.پوش کردهتن اين اسبان قابدرخشان و يا پوستي از طلاست که بر 

 هاني براي ساختن بافت معنايي اين ابيات از داستان يأجوج و مأجوج کمک گرفته است.ابن

 

 نتيجه

هاني با قرآن مبينّ اين امر هست که اين شاعر اسماعيلي مذهب بررسي نوع تعامل ابن

کند و هدف خود استفاده مياندلس و مغرب، از تراث ديني براي تقوين ساختار استدلالي اشعار 

عمده و اصلي از اين استدلال، بيان حقانيت ممدوحان و راستين بودن عقايدي است که در 

کند و هاني از لفظ و معناي آيات درکنار هم استفاده ميکند. به همين خاطر ابناشعارش تبيلغ مي

نظرش به مخاطب القا شود. کند که هدف مدّ اي استفاده ميدر ساختار اشعارش از اين آيات بگونه

دهد. هاني را مدايح خليفه فاطمي و سردارانش تشکيل ميبه عبارت بهتر درصد عمده اشعار ابن

عقيده با خود شاعر نيز هست به همين رأي و همهاني، خليفه مسلمين  و هماي که در ديد ابنخليفه

بر ممدوح خويش ببخشد. تا خاطر با اقتباس از قرآن سعي دارد نوعي قداست و حقانيت را 

اش، هاني براي مقبولترشدن گفتهتبليغات منفي دشمنان معزّ بر او کارساز نباشد. از اين گذشته ابن

 کند.اش را نيز، با آيات قرآن همراه ميحکمتها و اشعار طنزگونه

 

 نوشتپی

آمد.  در "سکون؟" يکي از روستاهاي اشبيليه به دنيا 326يا 320هاني در سال  ابن .1

آنجا بزرگ شد. )الفاخوري، ادب و سرشار از علم  ( و در محيط267م: 1984)فروخ، 

( و در مراکز علم وادب به يادگيري پرداخت. ابن هاني، ابتدا به مروانيان 828هـ:1383



                        2015      بعةالسا السنة      العشرون   العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

649 

پيوست ولي به آنچه که مي خواست، دست نيافت به همين خاطر عازم "مغرب" شد و به 

مدح آنها پرداخت. او همچنين به ديدار جعفر بن علي و برادرش،   فاطميان ملحق شد و به

يحيي رفت و در طي قصايدي آنها را مدح کرد. اکثر ادباء او را جزو شعراي طبقه اول 

اندلس قرار مي دهند و اين خود گواه جايگاه والاي او در شعر است. اما در مورد مرگ 

رقه" فوت کرده است و مورخان در مورد او، گويند که در مسير خود به  "مصر" در " ب

( بعد از اين که خبر مرگ ابن هاني به  267م:1984علت آن اتفاق نظر ندارند. )فروخ، 

المعزّ رسيد، بسيار تأسف خورد و گفت: ما اميد داشتيم  که به وسيله ابن هاني بر شعراي 

 (.421م:1977شرق فخر بفروشيم اما تقدير مانع اين امر شد.)ابن خلکان، 

ناَبكِ: سُم .2 مِيةِ: تير از آن سوي السَّ هاي اسب/ الأفلَاق: شکافته شده/ مَرَقَ السَّهمُ مِنَ الرَّ

هدف بيرون آمد./ الصَافنِ: اسبي که روي سه پا ايستاده و نوک سم چهارم را بر زمين 

ا باِلسُّوقِ و الأعَناَقِ: شار حان ديوان بنابه تکيه داده است./ الغَساق: تاريکي/ يطَ ـفقَُ مَسح 

 اند: يعني: دستها و گردن اسبها را قطع کرد.تفسير دوم اين واژه را معنا کرده

الصُيَّابةَ: برگزيده از هرچيز/ القلَيِب:چاه/ المَصَاد: کوه بلند و مرتفع و تنها، يا تبه  .3

ا بسَِوَاد: يريد به إما أنه جمع ج ا من العرب بلند/المَردَاء: زمين خالي از گياه/لفََّ بيَاض  يش 

ا.  البيض، و الأحباش السود؛ أو أنه ضرب في القفار ليلا  و نهار 

 فهرست منابع و مراجع

 قرآن کريم. .1

 ، بيروت، دارصادر.وفيات الأعيانم(، 1977ابن خلکان، ) .2

 ، بيروت، داربيروت.ديوانم(، 1980 –هـ 1400هاني الأندلسيّ،)ابن .3

شعر أبي الطيب المتنبي وابن م(، 2005-هـ1426اسماعيل الطائي، ضفاف عدنان، ) .4
، اشرف: دکتر عباس مصطفي محمد الصالحي، رسالة هانيء الاندلسي تحليل وموازنة

 دکتوراه، جامعة بغداد.

 ، ترجمه: پيام يزادنجو، تهران، نشر مركز.بينا متنيتهـ(. 1380آلن گراهام، ) .5

/ الجزء الثالث ؛  لاتهالشعر العربي الحديث ، بنيانه و ابدام(،  1990بنيس، محمد ،) .6

 .1الشعرالمعاصر المغرب، ط

، چاپ اول، بيروت، منشورات ابن هانئ الأندلسي متنبي غربم(، 1961تامر، عارف، ) .7

 دارالشرق الجديد.

هفت دور تاريخ مقدس بشري از ديدگاه »هـ(، 1387روحي ميرآبادي، عليرضا، ) .8
 .2/81ل چهارم، شماره پياپي:، مجله مطالعات اسلامي: فلسفه و کلام، سا«اسماعيليان

ترجمة هادي ساساني: ساخت « هنر بمثابه فن»هـ(، 1380شكلوفسكي، ويكتور، ) .9

 گرايي، پسا ساخت گرايي و مطالعات ادبي ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.

، تهران : سازمان چاپ و « مناسبات بينا متني» هـ(، 1376صفوي، كورش،)  .10

 انتشارات. 
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